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حافظ
عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده

بازگردد يا برآيد؟ چيست فرمان شما؟

چرا اين جمعه سياه است؟
 

 بلک فرایدی یا جمعه سیاه، برخلاف محتوایی که نامش 
دارد، عملا یک جشن تجاری و اقتصادی است؛ مشتری ها 
با تخفیف های باورنکردنی مواجه می شوند و فروشنده های 
ریز و درشت را سیلی از مشتری های دست به نقد، به سود 
کلان می رسانند. جمعه سیاه، معمولا نخستین روز از جشن 
شکرگزاری است. خود این جشن هم در سومین پنجشنبه 
نوامبر برگزار می شود. جمعه سیاه، در آمریکا اوج گرفت و 

از آنجا به سنتی فراگیر در سراسر دنیا تبدیل شد.
اما این روز که نامش را از چنــد رویداد مختلف گرفته، در 
ابتدا واقعا تیره و سیاه بوده است. نخستین موردی که روز 
جمعه سیاه به آن اشاره شده، سقوط آزاد قیمت طلا در یک 
روز جمعه در سال 1869روی داد. سال ها بعد، در انتهای 
اکتبر 1929، بازار سهام این بار در سه شنبه سیاه سقوط 
کرد. این دو اتفاق، به کار بردن واژه سیاه برای روزها را وارد 
فرهنگ عمومــی اقتصادی آمریکا کــرد. در دهه 1950، 
کارگران آمریکایی باعث شــدند تا جمعه سیاه به صورت 
جدی تری به کار گرفته شود. در آن سال ها، کارگران دلشان 
می خواست تعطیلی جشن شــکرگزاری را طولانی کنند 
و فردای این روز، به کارخانه اطــلاع می دادند که مریض 
هستند و ســر کار نمی روند. کارخانه دارها دیگر حسابی با 
این رویه آشنا شده و جمعه بعد از شکرگزاری را جمعه سیاه 
می خواندند. 10 سال بعد، نیروهای پلیس فیلادلفیا هم به 
این روز جمعه سیاه گفتند؛ به خاطر تعطیلات، مردم زیادی 
به این شهر هجوم می آورند. که خرید عید را انجام بدهند 
و همین باعث می شد نیروهای پلیس، در شیفت های بلند 
12ساعته سر کار حاضر باشــند و این جمعه از نظرشان 
جمعه سیاهی بود. شلوغی شهر و همزمانی آن با یک بازی 
فوتبال مهم، باعث رونق خرید و فروش شد و خریداران و 
فروشندگان، از آن اســتقبال کردند. این نام و البته سنت 
خریدهای ویــژه در این روز، از فیلادلفیا بــه تمام آمریکا 
سرایت کرد. جمعه ســیاه از آن زمان به پدیده ای جهانی 
تبدیل شده و فروشگاه های واقعی و فروشگاه های آنلاین، 
به شدت از آن استقبال می کنند. همه ساله، ده ها میلیارد 
دلار فقــط در همین روز صرف خرید از خرده فروشــی ها 

می شود.

گرینویچ

 دستبافت هايی
 برای دستگيری

آنهایــی کــه میــل و کاموا 
به دست می گیرند و بافتنی ای 
را برای کسی سرمی اندازند، درواقع محبت، دوستی و 
عشــق را آغاز کرده اند، به این دلیل که بافتن، کاری 
اســت نیازمند صرف وقت و تمرکز با چشم و دانه دانه 
بافتن با دست. تعدادی خانم سالمند در شهر دالاس 
ایالات متحده، 20ســالی اســت که برای حمایت از 
کودکان نیازمند، انواع کارهای دستبافت را تهیه کرده 

و به فروش می رسانند.
این زنان هنرمند هر جمعه دور هم جمع می شوند تا 
درباره آخرین بافته ها و برنامه ها برای کمک رسانی به 
 کودکان صحبــت کنند. آخریــن کار آنها همکاری با 
Children’s Health در شــهر دالاس اســت. آنها 
قرار است با بافتن کلاه و فروش آنها، هزینه نوزادان و 
کودکان دارای مشکلات قلبی- عروقی را تامین کنند. 
سال گذشته میلادی یعنی 2022میلادی، این گروه 
توانست با مبلغ جمع آوری شده از فروش دستبافت ها، 
هزینه خرید کلیه برای تعدادی از نــوزادان را فراهم 
کند. طرح کلاه ها بیشتر پاییزی بوده یا اشکالی از عید 
کریســمس، عید پاک و... روی آنها نقش بسته است. 
تلاش شده تا از رنگ های شاد در بافت کلاه ها استفاده 
شــود تا علاوه بر تامین هزینه، کلاه ها پیام شــادی و 
زندگی را به همراه داشــته باشــند. نکته دیگر اینکه 
پرستاران کودک یا مراقبان آنها می توانند نخست کلاه 
را سر خود گذاشته و بعد روی سر کودک بگذارند تا به 
این ترتیب انتقال بوی پرستار یا مراقب )پدر، مادر و...( 

احساس امنیت در کودکان تحت مراقبت ایجاد کند.
به گفتــه ماریان میــد، یکــی از اعضای ایــن گروه 
امدادرســان، نخســتین بار با هدف کمــک به مردم 
افغانستان، این گروه تشــکیل و کار با تهیه کلاه های 
ایمنی آغاز شد. مید که آن زمان 80سال داشته، اکنون 
102ســال دارد و هنوز هم فعالانه در این گروه به کار 
بافتن مشغول است. یکی دیگر از برنامه های این گروه، 
بافتن عروســک برای کودکان اوکراینی از آغاز جنگ 

اوکراین و روسیه بوده است.
مدیراجرایی این خانه سالمندان برنامه های این گروه 
را در راســتای امدادرســانی به مردم به ویژه کودکان 
سراســر جهان می داند؛ به طوری که طی20 ســال 
گذشــته، هر زمان جنگ یا ویرانی ای در گوشه ای از 
جهان اتفاق افتاده، این گروه بافنده تلاش کرده تا به 

آنها کمک کند.

ایده خوب

مهتاب خسروشاهی

 حمید هامون
 علی عابدینی و باقی قضایا

انسان از چيزی که بسيار دوست می دارد، خود 
را جدا می سازد؛ در اوج خواستن نمی خواهد... 

در اوج تمنا نمی خواهد
داريوش مهرجويی/ فيلم هامون

وقتی رفتم به تازگی  حمیدرضا محمدی
داريوش مهرجويی، 
چنان دهشت آور و غمبار از ميان مان رخت 
بربســته بود. دم دمای عصر جمعه بود. حال 
آسمان به هوای غروب ميل می کرد. دوستی 
که همســفرم بود گفت پيش از بازگشت به 
تهران، سری به »شاهزاده ابراهيم« در فين 
بزنيم. گفت همان امامزاده ای است که يکی از 
ســکانس های درخشــان»هامون« در آن 
فيلمبرداری شده است. من هم که تابه حال 
نديده بودمش، اســتقبال کردم و رفتيم به 
اســتقبال حميد هامون و مهشــيد و علی 

عابدينی و اين ديالوگ در يادم مرور شد:
هامون: چرا می گن ابراهيم پدر ايمان است؟

علی عابدينی: جنون الهی.
هامون: خب که چی؟

علی درحالی که نوك پر پرنده ای را به سرش 
چسبانده و می چرخاند: خب می دونی که از 
نظر يونانی ها، ايمان جنون الهی بود؛ يک جور 

ايمان سرشار از عشق.
هامون: اين کجايش عشق است؛ اين پدری 
که عزيزترين کس اش را - پســر خودش 
-را بکشــد؟ عابدينی: اگه ابراهيم تصميم 
می گرفت خودش رو بکشه، يا کس ديگه ای 
رو به جای اســماعيل برای قربانی انتخاب 
می کرد يا ســر مرکبش رو برمی گردوند يا 
اگه پشيمون می شد يا اگه شکوه می کرد از 
خداش يا اگر و اگر و اگرهای ديگه که ديگه پدر 
ايمان نبود؛ يکی بود عين من و تو. و هامون که 
پس از يک جرو بحث جنجالی با مهشيد، راهی 
کاشان شده و به دنبال علی رفته بود، چون در 
خانه اش، او را نيافــت، تک  وتنها به آن بقعه 

رفت و آن ماجرا از خاطر و خاطره اش گذشت؛ 
جايی که مدفن نوه پســری امام هفتم است 
که در زمان وليعهدی عمويش، امام رضا)ع( 
همراه با عمه اش، حضــرت معصومه)س( و 
عموی ديگرش، امامــزاده احمد معروف به 
شاهچراغ از مدينه به سمت ايران آمد و در 
اين منطقه درگذشــت و ميان اهالی کاشان 
به »شازدبريم« شــهره است، بنايی با گنبد 
مخروطی شکل فيروزه ای رنگ و 2گلدسته 
که به خواست بانويی اهل فين در عصر قاجار 
ساخته شده است. ورودی اصلی اش از جانب 
شرقی آرامگاه است و زنجيری دارد از برای 
احترام در مقابل صاحــب مزار. حياطی نيز 
دارد با حوضی مستطيل شــکل که می توان 
انعکاس ايوان آينه کاری شــده بنا را در آن 
ديد و همچنين سروهايی برافراشته  که فضا 

را مصفا کرده اند.
و همه چيز برای هامون تداعی شد؛ مهشيد 
که از کنار همان حوض گذشــت و کمی بعد، 
چهارزانو، درحالی که انگشــتان شستش را 
به انگشت کوچکش چسبانده و به اصطلاح 
درحال مراقبه است، نشسته و بالای سرش، 
روی سقف گنبد، 12 فرشته می چرخند و البته 
حرف های علی که پير و مراد اوست، همو که 
کنارش آرام می گيرد و حالا گمش کرده   و او را 

در ميان سرگردانی اش، جست وجو می کند.
ديدار اين مقام در 3 کيلومتری جنوب غربی 
کاشــان - که تقريباً درست همان  شمايلی 
است که 34ســال پيش در فيلم ديديم - 
بارها تماشای هامون را به يادم آورد. شاهکار 
مشترك مهرجويی و شــکيبايی که حالا 
هردوشان رفته اند اما »هامون« مانده است و 
نام شان و يادشان؛ يادگاری ماندگار تا هميشه 
و البته شــاهزاده ابراهيم که هرگاه هوای 
هامون، علی، مهشيد، مهرجويی، ابراهيم و 
کی يرکگور به سرمان زد، جايی هست برای 

خاطره  بازی. 

 ديدار از امامزاده شاهزاده ابراهيم فين کاشان
 40روز پس از »داريوش مهرجويی«

مردم دنيا 2 دسته هستند، آنهايی  که اسپرسو دوست دارند و آنهايی جواد نصرتی
که اسپرسو دوست ندارند. برای دسته دوم، توضيح درباره 
لذتبخش بودن اسپرسو، شايد کار بيهوده ای به نظر برسد 
اما مسئله اين است که دسته اول آنقدر بزرگ هست که 

بتوانيم اسپرسو را محبوب ترين تلخی دنيا بناميم.
اين قهوه در واقع چنان محبوب، سرشناس و پرطرفدار 
است که امروز روز جهانی آن است. ريشه اسپرسو به ايتاليا 
برمی گردد، اما حالا در بسياری از کشورها، يک نوشيدنی 
محبوب اســت و زندگی بدون آن غيرقابل تصور. تصوير 
جهانی از اين نوشيدنی، غلظت فشرده شده طعم و رايحه 
مطبوع قهوه و کف ظريفی است که روی آن ايجاد می شود.
اين نوشيدنی حياتش را به دستگاه اسپرسو مديون است 
که در سال 1884توسط آنجلو موريوندو در تورين اختراع 
شد. اين دستگاه با عنوان رســمی »ماشين بخار برای 
ترکيب فوری قهوه« ثبت شــده بود. در ابتدای قرن بعد، 
نخستين کارخانه توليد دستگاه اسپرسو راه اندازی شد و 
در يکی دو دهه بعد، نه فقط به ديگر کشورهای اروپايی که 
به آن سوی اقيانوس اطلس و آمريکا هم رسيد. بزرگ ترين 
تحول بعدی در تاريخ اين ماشين ها، ابداع و عرضه ماشين 

نيمه اتوماتيک اسپرسو در ابتدای دهه 60 ميلادی بود.
با وجود اينکه اسپرسو در اين دهه ها، سراسر دنيا را فتح 
کرده و بخشــی از زندگی روزمره مردم در آسيا، اروپا، 
آمريکا و آفريقا شده، اين ايتاليايی ها هستند که آن را از 
آن خود می  دانند. در واقع اسپرسو، بخشی از هويت ملی 
ايتالياست، تا حدی که آنها سال گذشته از يونسکو خواسته 
بودند تا اسپرسو را به عنوان ميراث جهانی از ايتاليا ثبت 
کند. برای ايتاليايی ها، خوردن اسپرسو يک مورد خاص و 
فرصتی است تا مردم در کنار هم وقت بگذرانند و درباره 

فوتبال، سياست و ديگر مسائل با هم بحث کنند.
انجمن اسپرسوی ايتاليا گفته است که گردش مالی بازار 
اين نوشيدنی در اين کشور، حدود 4ميليارد يورو است 
و 90درصد مردم آن، دســت کم يک بار در روز اسپرسو 
می خورند. با اين حال اين نوشيدنی که حالا در دکه های 
بين راهــی در راه های دورافتاده کشــورمان هم عرضه 
می شود، يک نوشيدنی جهانی است. اسپرسو که از ديگر 
نوشيدنی های قهوه، کافئين کمتری دارد، چنان محبوب 
است که از سال 2015، امکان آماده کردن آن در ايستگاه 
فضايی بين المللی فراهم شــده و فضانوردان هم از اين 

نوشيدنی محبوب لذت می برند.

 محبوب ترین
 تلخی دنیا 

نجات دهنده زمین از کرمانشاه
»این شعر فردوسی که می گوید"توانا بود هرکه دانا بود" سرمشق 
همه صفحه های کتاب های درسی دوران مدرسه ما بود و همین 
بیت هم شعار راه و مســیر زندگی من شد. همیشه در کودکی با 
خودم می گفتم وقتی بزرگ شدم باید درس بخوانم، دبیرستان 
بروم و پیشرفت کنم؛ حالا با چه رویایی؟ در شهر ما اصلا امکاناتی 
نبود، ولی من قدرت هدایت کردن را در خودم کشــف کردم و به 
مرور زمان دیدم که می توانم تغییر ایجاد کنم و خانواده ام هم من 
را باور کردند.« هایده شیرزادی را خیلی ها به عنوان »مادر زمین« 
یا کارآفرین دوســتدار زمین می شناســند؛ بانویی که به عنوان 
نخســتین فردی لقب گرفته اســت که در ایران ایده راه اندازی 
یک مرکز بازیافت زباله را در شــهر کرمانشاه اجرایی کرد. بانوی 
کارآفرینی که در سال 1383برنده جایزه ملی محیط  زیست و در 

سال 1385به عنوان کارآفرین برتر ملی انتخاب شد.
روحیه مطالبه گری او از همان کودکی نمایان بود. او متوجه شده 
بود امکانات کافی برای تحصیل در شهر خودش وجود ندارد، اما 
این موضوع برای هایده 10 ساله پایان ماجرا نبود. او در همین سن 
چند نفر را جمع کرد و در سفر استاندار کرمانشاه به آن شهر، به 
دیدار او رفت تا از نبود امکانات تحصیلی در گیلان غرب گلایه کند. 
پیگیری های هایده یکی از دلایلی بود که باعث شد بعد از 3 سال، 

مدرسه راهنمایی در آن شهر تأسیس شود.
او که در خانواده ای کشاورز بزرگ شده بود تصمیم گرفت بعد از 
دیپلم مهاجرت کند و در رشته کشاورزی ادامه تحصیل بدهد و 

بعد از تحصیل، به ایران برگردد و روی زمین های آن کار کند.
او در سال 1371 تحصیلاتش را در آلمان به پایان رساند. این در 
حالی بود که این 7 سال برایش پر از سختی و تجربه های جدید 
بود. هایده زمانی که به ایران و شــهرش برگشت، به شهرداری 
کرمانشــاه پیشــنهاد راه اندازی مرکز بازیافت را ارائــه کرد، اما 
درخواســت او پذیرفته نشد. اتفاقی که باعث شــد او به این فکر 
بیفتد که شاید اطلاعات کاملی در این زمینه ندارد و باید دانشش 
را تقویت کند. به همیــن دلیل تصمیم گرفت دوبــاره به آلمان 
برگردد و تحصیلاتش را ادامــه بدهد. بعــد از انجام تحقیقات 
و به دســت آوردن اطلاعات مورد نیاز  در ســال 1375 به ایران 
برگشت. او تصمیم داشت تا در بخش مدیریت پسماند کار کند 
و الگویی مناســب برای بازیافت زباله در ایران ارائه دهد. او قصد 
داشت با استفاده از زباله، کمپوست تولید کند تا بتواند با احیای 
خاک و کاهش یک سوم مصرف آب کشــاورزی، از بحران خاک 
در ایران جلوگیری کند. چند ســالی طول کشید تا او در نهایت 
بتواند خط بازیافت خودش را کامل کند.او می دانســت که برای 
عملی شــدن برنامه هایش و بازیافت پســماند، باید فرهنگ آن 
را در میان مردم جا بیندازد. او فرهنگســازی خانــه  به  خانه را با 
 کمک 40 نفر از کارشناسان رشــته محیط  زیست آغاز کرد. آنها 
خانه  به  خانه در میان مردم می رفتند تا با آموزش چهره  به  چهره 
در آنها حس مسئولیت پذیری نسبت به محیط  زیست را به وجود 
 بیاورند. نتیجه تمام این اقدامات، استقبال 75 درصدی مردم یعنی 

5000 خانوار از این طرح بود. اجرایی شدن این طرح و آغاز کار 
شرکت بازیافت کرمانشاه نتایج درخشانی داشت. این شرکت اوایل 
سال 1386 روزانه 500 تن زباله بازیافت می کرد که 70 درصد از 
کل زباله های کرمانشاه را شامل می شد و در سال 1395 روزانه 
600 تا 700 تن زباله را که معادل 100 درصد زباله تولیدی شهر 

کرمانشاه بود،  بازیافت می کرد.
 تیم هایده شیرزادی همچنین با مطالعه روی بیش از 100 شهر و 
هزاران روستا در کشور برای ده ها شهر طرح بازیافت پسماند تهیه 
کرده اند و حالا شــرکت بازیافت کرمانشاه طرح های مشاوره ای، 
مطالعاتی و اجرایی را در حدود 65 شهر و 2000 روستا برعهده 
دارد و برای 700 نفر شغل ایجاد کرده است. اما این روزها یک بار 
دیگر نام هایده شیرزادی بر ســر زبان ها افتاده است، چرا که این 
پژوهشگر و مخترع ایرانی چند ســال پیش موفق به طراحی و 
ساخت دستگاهی شده است که می تواند نخاله های ساختمانی 
و باطله های معدنی را به مواد اولیه قابل اســتفاده مجدد تبدیل 
کند. این دستگاه می تواند نخاله ها را خرد و نرم و آماده استفاده در 
حوزه های مختلف صنعت ساختمان و جاده کند. در روزهای اخیر 
فعالان محیط  زیســت خواهان حمایت از این بانوی ایرانی برای 
استفاده از این اختراع به طور گسترده تر شده اند تا زباله کمتری 
تولید شود. هایده شیرزادی با اختراع خود گامی مهم برای حفاظت 
از محیط  زیست و صرفه جویی در منابع طبیعی برداشته است و 
حمایت از این مخترع ایرانی می تواند به توسعه فناوری بازیافت در 
کشور کمک بسیاری بکند و توسعه این طرح در شهرهای دیگر، 
کوهی از زباله را از بین خواهد برد و صرفه جویی زیادی در هزینه ها 

به وجود می آورد. 

دغدغه

هفته خوشمزه ايتاليايی 

هفته ای که حالا دارید آخرین روزش را سپری می کنید، در 
کنار همه اتفاقات ریز و درشت، یک رویداد جالب و هیجان 
انگیز هم در آن برگزار شده که مناسبتش »هفتمین دوره 
هفته آشــپزی ایتالیایی در دنیا« بود. سفارت ایتالیا برای 
ترویج و ارج نهــادن به کیفیت محصــولات غذایی و نیز 
فرایند تولیدشان به سبک و سیاق کشورمان، مجموعه ای 
از رویدادهای نوآورانه را برگزار کرده که در این رویدادها، 
سرآشپز جوزپه دی بلا و طبخ کننده حرفه ای پیتزا ماریو 
بلکاسترو که از جانب فدراسیون آشپزی ایتالیا و به همین 
مناسبت به تهران آمده بودند، محصولات غذایی و دستور 
پخت های ایتالیایی را به وسیله مجموعه ای از نمایش های 

آشپزی که بسیار مورد توجه واقع شده، شرح دادند.
این مجموعه مراسم با یک شــوی آشپزی مختص پخت 
پیتزای ناپلی در رستوران سینسیر شروع شد و پس از آن با 
یک ناهار حرفه ای و ممتاز در هتل اسپیناس پالاس ادامه 
یافت که الهام گرفته از ترکیب سنت، خلاقیت و نوآوری بود. 
در نهایت، این رویدادها در بنلی لانژ با به نمایش گذاشتن 
آداب و رسوم آشپزی محلی به پایان رسید. در این مراسم، 
غذاهایی مرتبط با سنت های خاص محلی ایتالیا ارائه شدند 
و موضوع محوری رویداد آخر اصالت آشــپزی ایتالیایی و 
رژیم غذایی مدیترانه ای بود که در واقع هم راستا با موضوع 
این دوره از هفته آشــپزی ایتالیایی هم بود: »بر سر میز با 

غذای ایتالیایی، سلامت همراه با طعم خوش.«
در جریان این رویدادها به نامزدی آشپزی ایتالیا برای درج 
در لیست میراث فرهنگی بشــری غیرمادی یونسکو هم 
اشاره شد ضمن اینکه در پیوند با هفته زبان ایتالیایی در دنیا 
که به تازگی به سرانجام رسیده، چند ویدئو نیز که از سوی 
بنیاد  Casa Artusi تهیه شده و مرتبط با گستره زبان و 

فرهنگ آشپزی ایتالیایی بود، به نمایش در آمد.

طعم خوب


